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ماجرای تعمیرکاران سارق در یک روز آفتابی

در آرزوی سفره عقد
صدیقی

دوستی اش با زن غریبه ماجرای تلخی را برای او 
رقم زد. بدون شناخت کافی، زن نامحرم و غریبه 
تاوان سختی  و  راه داد  به حریم خصوصی اش  را 
ندانم کاری  با  پرداخت کرد.  این کار  بابت  را هم 
با لجبازی اش چوب حراج به خوشبختی  البته  و 
اش که تا چند قدمی او پیش آمده بود، زد و آن را 

به شوربختی تبدیل کرد.
حرف  به  و  بود  مغرور  و  لجباز  کودکی  همان  از 
هیچ کس توجهی نداشت و پدرش هم معتاد مواد 
مخدر صنعتی بود. خانه شان بیشتر به یک کوره 
از دود  پر  و دیوار خانه  آجرپزی می ماند چون در 

مواد و خاکستر قلیان بود.
آمد  و  رفت  ها  آن  خانه  به  مدام  پدرش  دوستان   
داشتند و از صبح تا شب پای بساط مواد، دود هوا 
می کردند. زن جوان می گوید: یک روز پدرم سر 
نشئه و توهم خود به اولین خواستگارم که تامین 
آن  از  بعد  و  داد  مثبت  جواب  بود  موادش  کننده 
مرا به عقد آن مرد بی مسئولیت درآورد. روزهای 

سیاه گذشته ام پس از ازدواج سیاه تر شد. 
می  کتک  پرخاشگرم  و  خمار  شوهر  دســت  از 
خوردم و این ماجرا اکثر روزها  تکرار می شد و به 
خاطر ترس از پدر سنگدل و متوهمم سکوت می 
کردم و دم نمی زدم. این داستان ادامه داشت تا 
این که روزی پدرم بر اثر مصرف بیش از حد مواد 

مخدر فوت کرد. 
فرصت  ایــن  از  پــدرش  فــوت  از  بعد  جــوان  دختر 
تا  گــردد  برمی  ــادرش  م نــزد  و  کند  می  استفاده 
تابلوی  شرایط  خاطر  به  بدهد.  طلاق  تقاضای 
شوهرش از او طلاق می گیرد و خودش را رها می 
ازدواج مجدد زندگی جدیدی را  با  کند. مادرش 
برای خودش دست و پا می کند تا در کنار همسر 
در  را  ها  آن  قبلًا  که  را  خوشی  روزهای  جدیدش 

زندگی مشترکش تجربه نکرده بود، تجربه کند. 
از  و  است  مهربان  و  باوقار  مردی  مــادرش  شوهر 
فرزندش  مانند  او  از  و  استقبال  همسرش  دختر 
محبت  برعکس  گوید:  می  او  کند.  می  حمایت 
مدام  و  بودم  لجباز  و  ناشکر  من  ام  ناپدری  های 

مستقل  باید  شده  طور  هر  که  گرفتم  می  بهانه 
زندگی کنم.

خصوصی  شرکت  یک  در  مدتی  گذشت  از  بعد   
مشغول به کار شدم  و بعد از آن مقداری پس انداز 
که  ام  خواسته  به  تا  کردم  پا  و  دست  خودم  برای 
مستقل شدن بود، برسم. بالاخره تصمیم خودم را 
گرفتم و با وجود مخالفت مادرم با اجاره یک خانه 
در حاشیه شهر زندگی مستقل ام را شروع کردم. 
می  ادعــا  که  غریبه  زن  یک  با  کشی  اسباب  روز 
شدم  آشنا  است،  دور  کمی  های  همسایه  از  کرد 
سر  از  بودم.  خبر  بی  او  واقعی  نیت  و  حیله  از  اما 
ساده لوحی خیلی زود با زن غریبه انس گرفتم به 
طوری که از سیر تا پیاز زندگی ام را برایش تعریف 
کردم. بعد از این ماجرا زمانی که مادرم هر بار مرا 
با آن زن غریبه می دید به شدت عصبانی می شد 
که چرا من  افراد غریبه را به خانه ام راه می دهم. 
زن  اعتیاد  سابقه  به  پی  تحقیق  کمی  با  ــادرم  م
غریبه برده بود اما من گوشی برای شنیدن تذکر 
بعد  نداشتم.  مادرم  حتی  کسی،  های  نصیحت  و 
جوان  زن  از  ها  همسایه  از  یکی  مدتی  گذشت  از 
جوان  زن  و  کند  می  خواستگاری  برادرش  برای 
وقتی به این نتیجه می رسد که مرد خوبی است، 
جواب مثبت می دهد. شرایط به خوبی پیش می 
رود و زن جوان که می داند بعد از مدت ها سیاه 
بختی با ازدواج مجدد طعم خوشبختی را خواهد 
ناخوش  پایان  از  اما  شناسد  نمی  پا  از  سر  چشید 

ماجرا خبر ندارد. 
تصمیم  گوید:  می  ــود  آل اشــک  چشمانی  با  زن 
را  ای  اجاره  خانه  مجدد  ازدواج  خاطر  به  گرفتم 
تعمیر  به  نیاز  خانه  آبگرمکن  چون  اما  بدهم  پس 
تا این که زن  داشت به دنبال یک تعمیرکار بودم 
غریبه ادعا کرد یک تعمیرکار آشنا سراغ دارد که 
می تواند این کار را با دستمزد پایین انجام دهد. 

پیشنهاد زن غریبه و حیله گر را قبول کردم. 
به  غریبه  زن  همراه  به  تعمیرکار  دو  حادثه  روز 
بعد  اما  را شروع کنند  تا کارشان  آمدند  خانه من 
ها  آن  های  نگاه  و  رفتار  به  لحظاتی  گذشت  از 

را  وجودم  ترس  کم  کم  که  این  تا  شدم  مشکوک 
فرا گرفت. در همین کش و قوس زن حقه باز با 

ترفندی مرا به اتاق کشاند  و ناگهان از پشت سر 
شدت  به  مرا  و  شدند  ور  حمله  من  به  ســارق  دو 
کردم  التماس  ها  آن  به  چقدر  هر  ــد.  زدن کتک 
و  نداشت  ای  فایده  نکنند  سرقت  را  طلاهایم  که 
آن ها علاوه بر مقداری وجه نقد، طلاهایم را نیز 

دزدیدند و پا به فرار گذاشتند. 
زن جوان که به شدت از این اتفاق شوکه شده بود 
از سارقان شکایت می کند و خیلی زود دو سارق 
با همدستی زن حیله گر در دام قانون گرفتار می 
که  جوان  زن  خواستگار  اتفاق  این  از  بعد  شوند. 
متوجه ماجرا می شود به خیال این که زن جوان 
در این قضیه مورد آزار و اذیت نیز قرار گرفته است 
از تصمیم اش برای ازدواج با او منصرف می شود 
قرار  خود  خانواده  و  فامیل  هجمه  مورد  مبادا  تا 

می  ــاور  ب خــوش  و  دلگیر  زن  گــیــرد. 
گوید: کاش همان موقع تذکرات 

مادرم را جدی گرفته بودم و با 
زن غریبه که اصلًا او را نمی 

شناختم دوست نمی شدم 
راه نمی  ام  به خانه  را  او  و 
دوباره  گونه  این  تا  دادم 
آینده  و  ننشینم  ماتم  در 
 و  ابهام  در  همچنان  ام 

بلاتکلیفی قرار نگیرد.

صدیقی

خاطر  به  ســال  میان  زوج  یک  مشترک  زندگی 
کل  کل  آن  ــورد  م آخرین  که  اختلافات  برخی 
از  یکی  گرفتن  سبقت  سر  بر  ــاری  ج دو  ــردن  ک
برادران از دیگری بود، به دادگاه خانواده کشیده 
قرار  این  از  ماجرا  دار،  خانه  زن  گفته  به  بنا  شد. 
آدم  یک  بازی  رفیق  بر  علاوه  شوهرش  که  است 
و  دوست  همه  دارد  اعتقاد  که  است  هم  ولخرج 

فامیل باید سر سفره او حاضر باشند. 
و کتاب  برای خرج های بی حساب  زن خانه دار 
شوهرش  اما  دارد  جنگ  سر  او  با  مدام  شوهرش 
به  و  می‌کند  معرفی  خسیس  را  او  کار  این  بابت 
اعتراضش توجهی نمی کند. مرد خانواده که یک 
آدم بازاری است شب ها دیر به خانه برمی گردد 
دوستانش  اتفاق  این  مسبب  همسرش  گفته  به  و 
شدند.  می  او  موقع  به  بازگشت  مانع  که  بودند 
که  است  پسر  دو  سال  میان  زوج  ازدواج  حاصل 
با پدرشان سر اخلاق خاصش اختلاف  به شدت 
شوهرش  دارد  دوست  زن  دارند.  مگو  بگو  و  نظر 
اهمیت  اش  خانواده  به  بیشتر  دوستان،  جای  به 
بدهد اما گوش شنوایی نیست. حتی به گفته زن 
را  خانه  برای  خرید  قصد  شوهرش  اگر  دار  خانه 
و  کرد  می  خرید  کامل  پکیج  یک  باید  داشت 

این ماجرا  از خرید خرد خجالت می کشید و سر 
می  چشیده  گرم  و  سرد  زن  داشتند.  بحث  مدام 
بین  در  هایش  ولخرجی  خاطر  به  شوهرم  گوید: 
بیشتر  و  ــت  داش زیـــادی  ــداران  ــرف ط دوستانش 
اوقاتش را به جای خانواده با آن ها تنظیم می کرد 
به  وقتی  دهند.  انجام  کاری  چه  و  بروند  کجا  که 
کمی  ها  شب  حداقل  کردم  می  اعتراض  شوهرم 
فرزندان  مورد  در  هم  با  تا  برگردد  خانه  به  زودتر 
همه  او  کنیم  صحبت  مشکلات  برخی  و  ــان  م
سر  و  انداخت  می  من  دوش  روی  را  مسئولیت 
همین قضایا دو پسرم با پدرشان زاویه پیدا کردند 
بین  پرانی  متلک  و  کنایه  و  نیش  صحبت  موقع  و 
دوست  و  بودم  منظمی  آدم  من  بود.  غالب  شان 
برعکس  اما  دهم  انجام  را  کارهایم  زودتر  داشتم 
شوهرم خیلی ریلکس بود و حتی موقع مسافرت 
رفتن  فاصله چند ساعته را یک روز کش می داد و 
همین ماجرا به شدت مرا عصبانی می کرد. موقع 
مسافرت هر چقدر از شوهرم می خواستم حداقل 
و  کرد  می  امتناع  کند،  رعایت  را  قانونی  سرعت 

حوصله آدم را سر می برد. 
در  شوهرم  خاص  های  اخلاق  و  ها  کنش  این  با 
مدت بیش از 20 سال زندگی مشترک مان کنار 
آمدم اما در یک موضوع دیگر نتوانستم او را تحمل 
کنم. ماجرا از این قرار بود که روزی که قرار شد با 

برادر شوهرم به مسافرت برویم جاری ام با کنایه 
به من گفت اگر توانستم شوهرم را راضی کنم که 
از خودروی برادرشوهرم سبقت بگیرد معلوم می 
شود که مرا دوست دارد و برایم ارزش قائل است. 
و  نیش  و  پرانی  متلک  دست  از  شدت  به  که  من 
بودم  عصبانی  ها  ســال  ایــن  در  ام  جــاری  کنایه 
تصمیم گرفتم برای یک بار هم که شده راه متلک 

پرانی او را سد کنم.
مدام  مقصد  مسیر  در  واقعه  روز  در  همین  برای   
جاری  و  بود  جلوتر  ما  از  شوهرم  برادر  خــودروی 
ام برایم زبان درازی می کرد تا این که از شوهرم 
خواستم برای رو کم کنی هم که شده از خودروی 
چندین  انتقام  نوعی  به  تا  بگیرد  سبقت  برادرش 
ساله متلک پرانی اش را از او بگیرم. هر چقدر به 
لحظه  چند  برای   حداقل  کردم  التماس  شوهرم 
اصلًا  بکند  را  کار  این  من  خاطر  به  شده  که  هم 
توجهی نکرد و این ماجرا همچون خنجری بر قلب 
من نشست. بعد از این ماجرا دیگر نتوانستم نیش 
و کنایه جاری ام را تحمل کنم و  بدجور با شوهرم 
 و بعد از آن هم با حالت قهر  جنگ و جدل کردم 
راهی خانه پدرم شدم. بعد از چند روز به دادگاه 
برای  شوهرم  با  را  ام  تکلیف  تا  ــدم  آم خــانــواده 
همیشه روشن کنم و اگر به تفاهم نرسیدیم دیگر 

به زندگی مشترک مان بر نمی گردم.        

داستان زبان سرخ جاری و شوهرخونسرد یک زن

سبقت بگیرید!

جنگ پژو و پراید باعث شد؛

یک قربانی و یک مصدوم
نجفیان- برخورد سواری پراید با سواری پژو ۴۰۵ در محور صفی آباد- دهنه شیرین یک کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.
به گفته »امین کشوری« رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
اسفراین وقوع این سانحه رانندگی حوالی ساعت ۷:۴۵ روز گذشته گزارش شد که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارد 
شده راننده پراید در دم جان باخت و راننده سواری پژو405 هم که دچار مصدومیت شده بود، برای سیر مراحل درمانی راهی 

بیمارستان شد.آن طور که گفته شده است؛ این ۲ خودروی سواری سرنشین دیگری نداشتند.

دستگیری 2 سارق سابقه دار در اسفراین
با اعلام جزئیات این خبر گفت: در پی  با 6 فقره سرقت خبر داد.سرهنگ »جاوید مهری«  فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری 2  سارق سابقه دار 
وقوع چند فقره سرقت از خانه باغ های بخش صفی آباد بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی این شهر قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات نامحسوس موفق به شناسایی سارقان شدند.این مقام انتظامی با اشاره به این که ماموران 
پاسگاه انتظامی صفی آباد طی هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند 2  سارق سابقه دار را در حین اوراق کردن یک 
دستگاه موتورسیکلت مسروقه دستگیر کنند، اظهار کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به 6 فقره سرقت از خانه باغ ها اعتراف کردند 

و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.


